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۱۲۳  

  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة  آموزه

  

  بررسي آراي فقها دربارة

  تبديل مهريه به نرخ روز

  ١  زينت جعفري فشاركي  
    و مباني حقوق اسلاميكارشناس ارشد فقه   

  چكيده      
توان از آن    ه مي كنون مدني الحاق شد      قا ۱۰۸۲ ةاي به ماد    تبصره ۱۳۷۶در سال   

ام ك ـه قانونگـذاري بـا الهـام از اح   ك ـرد و از آنجـا  ك ـبه طرح تعديل مهريه يـاد     
ضايي مجلـس شـوراي اسـلامي اقـدام بـه           ق ـميـسيون   كگيـرد     مي لكاسلامي ش 

ه ك ـهاي علميه در اين زمينـه نمـود          تن از مراجع عظام حوزه     سب نظر از چند   ك
  .دادنندفتوا و گروهي نيز به مصالحه برخي موافق و برخي مخالف 

ور معتقدند در پرداخت ديون بايد به قدرت اسمي پـول        كمخالفان طرح مذ        
سـت از    ا ه مهمترين دلايل اين گروه عبارت     كتوجه شود نه قدرت حقيقي آن،       

 لاضـرر، لـزوم   ةموافقـان طـرح هـم بـه قاعـد         و  ... ربـا و  مـسئلة   مثلي بودن پول،    
اهش ارزش ك ـانـد و معتقدنـد اگـر       ردهك استناد   ...قسط و  عدل و    ةرعايت قاعد 

ه ارزش  ك ـشـمارد     مـي  ه الذمّ ـ يءپول شديد باشد يقيناً عرف وقتي مديون را بر        

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸:  ـ تاريخ پذيرش۳/۹/۱۳۸۷: تاريخ دريافت  

1. z.jafari86@yahoo.com 
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  .ندك پول را پرداخت حقيقي
اهش ارزش پول، مثلي و قيمي، قـدرت        كتعديل مهريه، جبران     :يواژگان كليد 

  .خريد

  مقدمه
بـر ايـن    . اح قـرار گيـرد    ك ـتواند مهـر در ن      است مي  كآنچه قابل تمل   از نظر فقهي هر   
از ديدگاه حقوق نيز هـر      . ن است اعيان، منافع، ديون و حقوق باشد       كاساس مهريه مم  

ن در  ك ـل. توانـد مهـر قـرار گيـرد         باشـد مـي    كه ماليّت داشته باشد و قابل تمل ـ      كچيز  
هـا تـرجيح     رشـده نيـست و خـانواده      ك از اموال ذ   كبسياري از ازدواجها مهريه هيچ ي     

 زيرا تبديل اموال يادشـده بـه امـوال مـورد            ؛ه وجه نقد را مهريه قرار دهند      كدهند   مي
ل اساسي آن، از دسـت رفـتن نقـش واسـطه يـا       كالبته مش . نياز به آساني مقدور نيست    

ه تدبيري اتخاذ شود تا ماليّت پـول بـه آن           كله ايجاب نمود    ئاين مس . اهش آن است  ك
ه ك ـ قـانون مـدني الحـاق شـد          ۱۰۸۲ة  اي به ماد    تبصره ۱۳۷۶در سال   . برگردانده شود 

ميـسيون قـضايي   كدر همـين راسـتا   . ردك ـتوان از آن به طـرح تعـديل مهريـه يـاد         مي
 قانون  ۱۰۸۲ة   تبصره به ماد   كطرح الحاق ي  ة  نندك  ه بررسي كمجلس شوراي اسلامي    

تـن از مراجـع و آيـات         سب نظـر از چنـد     ك ـمدني به عنوان ماده واحده بود، اقدام به         
ه برخي مخالف و برخي موافق اين طـرح         كهاي علميه در اين زمينه نمود        م حوزه عظا

  .اند بوده و فتاوايي نيز مصالحه را لازم دانسته
بـه بررسـي    اين نوشـتار    اند در    ردهكه برخي از فقها به دلايلي نيز استناد         كاز آنجا   

  .تا جايگاه فقهي اين طرح تبيين شودپردازيم  ميل آنها يدلا

   عدم تعديل مهريهةنظريـ ۱
جمعي از فقها مخالف تعديل مهريـه هـستند و معتقدنـد در پرداخـت ديـون بايـد بـه                     

ه در ايـن خـصوص نظـر        ك ـقدرت خريد اسمي پول توجه شود نه قدرت حقيقي آن           
  .نيمك  ميركتعدادي از فقها را ذ

ه قرار داده شـده و بـا اخـتلاف          كمقدار مهر همان است     « : حضرت امام خميني  
  .)۳۴۹ :۱۳۷۱موگهي، (» ندك  نميپول و قدرت خريد، تغيير پيداارزش 
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 ،باشـد  و مثلـي مـي    ) سند مال نيست  و  (پول في نفسه مال است      «:   تبريزي االله  آيی
ار ك ـار شـود طلب   كه در مهر و امثال آن مبلغـي را بـه پـول رايـج بـده                كسي  كبنابراين  

ثيري در ايـن    أاهش خريـد ت ـ   ك ـند و افزايش يا     كه  بتواند بيشتر از مبلغ مزبور مطال      نمي
ه ك ـار بايد پول اعتبـاري آن را  كم ندارد، و در صورت سقوط پولي از رواج بده       كح

  .)۱۴۸ :۱۳۸۱يوسفي، (» عنوان همان پول را دارد، پرداخت نمايد و االله العالم
ه كچه همسر به عنوان مهريه استحقاق دارد همان مبلغي است           آن «:االله سيستاني  یآي

 ـ      ؛يابـد  شده و با افزايش شاخص قيمتها تغيير نمـي        عقد تعيين    در ات  زيـرا پـول از مثليّ
ه در ايـن صـورت قيمـت ماقبـل          كلي از اعتبار ساقط شود      كه پول به    كاست، مگر اين  

  .)۹۹ :۱۳۶۷موسايي، (» زمان سقوط را مستحق است
ديدگاههاي آيات عظام سيستاني و تبريزي در ايـن جهـت متفـق              :نقد و بررسي  

 ـ        ه پول، ك ستا  امـا بايـد     ،ت آن دخالـت نـدارد      مثلي است و قدرت خريد آن در مثليّ
  :اند ه خود چند دستهكاند  گفت بعضي محققان مثلي بودن پول را نپذيرفته

  :گويد االله معرفت مي آيی. آورند  ميالاهاي قيمي به حسابكاي پول را از  عده
 معتبـر اسـت ماليّـت        زيرا آنچه در پـول     ؛ من اساساً پول قيمي است نه مثلي       ةبه عقيد 

  .)۱۴ :۱۳۷۴ايزدپناه، (اربردي و توان خريد كآن است، يعني ارزش 

. ه ماهيـت سـومي دارد  كگويند، پول نه مثلي است و نه قيمي، بل  مي گروهي ديگر 
  :گويد االله موسوي بجنوردي مي آيی

ه به نظر ما پول نه مثلي است و نه قيمي، هرچند مال است؛ زيرا ضابطة مثلي و قيمـي ك ـ                   
  .)۴۰ :همان( نمايند مربوط به اموال و كالاهايي است كه ارزش ذاتي دارند فقها بيان مي

حــاج شــيخ .  پولهــاي فعلــي هــم مثلــي و هــم قيمــي هــستند ،طبــق نظــر ديگــري
  :فرمايد  ميمحمدمهدي آصفي در اين رابطه

 توان  مي  مثلي باشند و افراد طولي آن قيمي،       ، مال كه افراد عرضي ي   كمانعي ندارد   
ه زمـان، نـسبتاً طـولاني باشـد و اخـتلاف ارزش      ك ـافراد طولي پـول را در صـورتي       

آن، فاحش باشـد و از نظـر عـرف قابـل اغمـاض نباشـد، قيمـي بـه                    ) قدرت خريد (
ه ك ـالبتـه ايـن در صـورتي اسـت          . حساب آورد اگرچه افراد عرضي آن مثلي باشد       

قابـل اغمـاض    اختلاف ارزش و قدرت خريد پول در دو زمـان مختلـف، در بـازار                
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  .)۱۰ :همان( وگرنه مثلي خواهد بود نباشد

اگر هم پـول را     . ات باشد مسلم نيست   ه پول امروزي از مثليّ    كبنابراين، اين مطلب    
ات به شمار آوريم دخالت ندادن قدرت خريد پول امروزي در مثلي بودن آن              از مثليّ 

 شرع بيـان نـشده      ةناحي زيرا معنا و مفهوم اصطلاحي مثلي و قيمي از           ؛قابل انتقاد است  
مثلي و قيمي در متن آيه و حديثي نيامده و آنچه در تعريف اصطلاحي اين دو                . است

. ه از طرف فقيهان در باب ضمان بيان گرديده است         كعنوان گفته شده تعريفي است      
حق، اگر آن حق مثلي باشد بايد مثـل آن   ه ضامن در موقع اداي حق ذي      كبه اين معنا    

  .ندكقيمت آن را پرداخت د باي  مييمي باشدرا بدهد و اگر ق
  :گويد  ميي از فقها در اين رابطهكي

ه از نظـر اوصـاف، قريـب بـه شـيء        كشده آن است     مقصود از مثل براي شيء تلف     
ه ماليّـت و زيـادي آن       ك ـشده باشد و منظور از قريب، قريب در اوصافي است            تلف

اوصاف دخيل در ماليّت، اعتبـار       در مثلي تنها     ،بنابراين. به آن اوصاف محقق گردد    
ه گاه غرض شخصي نه نوعي به آن تعلق گرفته و قيمت آن             كدارد و ساير اوصافي     

 زيـرا چنـين خـصوصياتي در اشـيا،          ؛ندك  مثليت خارج نمي  از  را تغيير دهد، شيء را      
 خارجي غالباً نـسبت بـه هـم از          ي چنانچه اشيا  ،بنابراين. گيرد مقصود عقلا قرار نمي   

گردند وگرنه قيمـي خواهنـد بـود         ي برخوردار باشند مثلي محسوب مي     چنين ويژگ 
  .)۲/۱۶۸: تا تبريزي، بي(

ه مثلي چيـزي اسـت      كاسب اين قول را به مشهور نسبت داده         كشيخ انصاري در م   
سان باشد مثل گندم و جـو و روغـن و ماننـد آن و غيـر مثلـي                   كه بهاي اجزاي آن ي    ك

به نقل (شد مانند زمين و درخت و مانند آن  سان نبا ك اجزاي آن ي   يه بها كچيزي است   

  .)۱۳۶ :۱۳۷۷محمدي، : از
ر شده عبـارت از مـالي       كه در اين قانون ذ    كمثلي  :  قانون مدني آمده   ۹۵۰ ةدر ماد 

ه اشيا و نظاير آن نوعاً زياد و شـايع باشـد ماننـد حبوبـات و نحـو آن و قيمـي                       كاست  
  . تشخيص آن با عرف استكذل مع. مقابل آن است

 يعني نظر عرف در مثلي يا قيمـي         ،راين مثلي و قيمي دو اصطلاح عرفي هستند       بناب
 عرفـي بـودن دو عنـوان مثلـي و قيمـي ايـن               ة قضاوت خواهد بود و لازم     كبودن ملا 
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ه فقيهان يـا غيـر فقيهـان از مثلـي و قيمـي ارائـه دادنـد، ضـرورتاً                    كه تعاريفي   ك است
ن است ديـدگاه    ك زيرا مم  ؛ل باشد  عصرها مورد قبو   ةه در هم  كتعاريفي نخواهند بود    

بنـابراين تعـاريف    . نـد كعرف نسبت به اين گونه امـور در عـصرهاي مختلـف تغييـر               
ه مربـوط بـه همـان عـصر         كي است   يشده، در صورت صحيح بودن، ناظر به اشيا        ارائه
تواننـد بـه تعـاريف عـصرهاي گذشـته           باشد، در نتيجه فقيهان عصرهاي ديگر نمي       مي
ازات ذهني عرف عـام در عـصر        ك دقيق به ارت   ةبا مراجع لازم است   ه  كتفا نمايند، بل  كا

  .افي را در آن تعاريف به عمل آورندكخود، دقت نظر 
  :نويسد  مي در اين بارهامام خميني

 یلمعامـل الحـديث   اعصار التي لـم تحـدث فيهـا         صحابنا في الأ  أ تعاريف   ّ  نأو الظاهر   «
 ـ    ك ؛ ظـاهراً  )۱/۳۳۲: ۱۴۱۰مـام خمينـي،   ا(» عـصار  الأکات فـي ذل ـ انت علي طبـق المثليّ

، بـر طبـق     هاي جديـد، ايجـاد نـشده بـود          كه كارخانه  يتعاريف فقيهان در عصرهاي   
  .اشياي مثلي در همان عصرهاست

انهـا نيـز   كتحول معنايي دو اصطلاح مثلي و قيمي در اثر تغيير زمانهـا، در مـورد م      
 ولي در   ،لي بداند  را مث  ء شي ك ي ،اي عرف  ن است در منطقه   كصادق است، يعني مم   

  . از نظر عرف قيمي محسوب گرددء ديگر همان شيةمنطق
  :فرمايد  مياالله خويي یدر اين باره آي

ها  ند، به عنوان مثال پارچه    ك  انها اختلاف پيدا مي   كمثلي و قيمي به حسب زمانها و م       
ه در عصر حاضـر  كشد، در حالي   مي از قيميها محسوبگذشتهو لباسها در قرنهاي   

ثـر آنهـا بـه نحـو واحـدي بافتـه شـده و غالبـاً در خـارج                    ك زيرا ا  ؛يل مثليهاست از قب 
  .)۳/۱۵۲: ۱۳۷۱توحيدي، : به نقل از( افرادشان مثل هم هستند

ه تمـام ارزش و اعتبـار آن        ك ـبه هر تقدير با توجه به ماهيت پولهاي امـروزي و اين           
 تنزل پيـدا    شده اغذ نقاشي ك كمربوط به قدرت خريد آن است و بدون آن در حد ي           

ند مثلي به شمار آوردن آن بدون در نظر داشـتن قـدرت خريـد دور از واقعيـت            ك  مي
ه پـول امـروزي مثلـي اسـت، قـدرت خريـد آن در               كاست در نتيجه اگر هم بپذيريم       

  .مثليت دخيل است
  : رانيكاالله فاضل لن یآي
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 خريـد    نظر اينجانب پول داراي ارزش اعتباري مستقل است و قيمت آن با قيمت             به
سي صـد   ك ـ لذا اگـر     ،شود و اعتبار عقلايي هم مساعد اين مطلب است         محاسبه نمي 

توان در اثر تغيير قدرت خريد گاهي او را نـود تومـان و در                تومان مديون باشد نمي   
برخــي اوقــات ديگــر او را صــد و ده تومــان مــديون دانــست و اگــر چنــين باشــد   

 لذا در   ،ام به اين معنا صحيح نيست     ماند و التز   موضوعي براي رباي قرضي باقي نمي     
 اگر پول مهريه واقع شده باشد شرعاً زوجه همان مقدار پـول را طلـب                ،الؤفرض س 

م شـده باشـد و االله   كه ارزش آن  كتواند زايد بر آن چيزي بگيرد ولو اين         نمي دارد و 
  .)۲۶۶: ۱۳۷۹فاضل لنكراني، (العالم 

ه ك ـ اول اين  ةت ـكن: باشـد  ته مـي  كنلام اين فقيه ارجمند حاوي دو        ك :نقد و بررسي  
تـوان در اثـر تغييـر قـدرت خريـد             نمـي  سي صد تومان مديون باشد    كاگر  «گفته شده   

  .»ديگر او را صد و ده تومان مديون دانست گاهي او را نود تومان و در برخي اوقات
 مـديون   ة مبلغـي بـيش از آنچـه بـه ذم ـ          ةه مطالب كآيد   ته چنين به نظر مي    كاز اين ن  
 امـا  ،اهش قدرت خريد پول باشد مـصداق ربـاي حـرام اسـت      ك ةد به بهان  آمده هرچن 

حرمت ربا از مسلمات قـرآن      . ه ربا حرام است هيچ ترديدي نيست      كبايد گفت در اين   
است و روايات فراواني در حرمت آن و در مـذمت ربادهنـده و رباگيرنـده و عـذاب              

: ۱۴۰۴،  همـو ؛  ۱۸۲: ۱۳۷۰ ؛ شيخ صـدوق،   ۷/۹۳: ۱۳۶۵شيخ طوسي،   (است  اخروي آن وارد شده     

  .)۱۱۵: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۳/۵۶۶
 تبيين است ايـن مطلـب       ة آنچه شايست  .رتي ندارد وبنابراين بحث در اين رابطه ضر     

اهش ارزش پـول هـم      ك ـ مبلغـي زيـادتر از مبلـغ اسـمي بـه دليـل               ةه آيا مطالب  كاست  
  مصداق رباي حرام است يا نه؟

 .)۲/۳۹: ۱۳۷۳راغب اصـفهاني،    (است  آمده  ي زيادي   اتابهاي لغت، ربا به معن    كثر  كدر ا 
  .در قرآن نيز به همين معنا استعمال شده است

 يمحق االله الربا و يربي الصدقات )۲۷۶/ بقره(.  
  : استدر تعريف رباي قرضي گفته شده

گيرنده  ه وام كه مالي را وام دهد به شرط اين       كجايز نيست به اين   ) وام(شرط زياده در    
رده باشند يا آن را در نيت       كم گرفته، بپردازد چه صريحاً شرط       ه وا كبيشتر از آنچه    

و ايـن همـان ربـاي       . ه قرض بر آن پايه واقـع شـود        كو باطن داشته باشند، به طوري       
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گيري و شدت فـراوان نـسبت بـه آن در شـرع              ه حرام است و سخت    ك است   قرضي
زده درهـم يـا     ه زياده عيني باشد، مانند ده درهـم بـه دوا          كو بين اين  . وارد شده است  

اري باشد مانند دوختن لباس براي او، يا منفعت و يا انتفاع بردن باشـد مثـل                 كه  كاين
سته ك ـه درهـم ش   كه نزد اوست يا صفتي باشد مثل اين       كردن از عين رهني     كاستفاده  

دام از اينها   كزياده با هر    (ه درهم سالم به او بدهند       كرا به او قرض بدهد به شرط اين       
ه قـرض داده شـده      ك ـه مـالي    ك ـد و همچنين فرقي نيست بـين اين       نك   نمي فرق) باشد

ه معـدود و    ك ـيل و موزون باشد و يا غير ربوي باشد به اين          كه از م  كربوي باشد به اين   
  .)۲/۶۳۹: ۱۳۸۰امام خميني، ( شمردني باشد مثل گردو و تخم مرغ

سي به ديگري قرض دهد و در فرض ثبات ارزش پـول            كه اگر   كترديدي نيست   
ند، اين زيادي،   ك نشدن از قدرت خريد آن، مبلغي بيش از آنچه داده مطالبه             استهكو  

محـل بحـث در جـايي       . ن اين فرض از محل بحث خارج اسـت        كربا و حرام است، ل    
 بين ايجاد دين و زمـان پرداخـت از ماليّـت و قـدرت خريـد پـول                   ةه در فاصل  كاست  

صد هزار تومان قـرض     ك ي به عنوان مثال، فردي در زماني از ديگري       . گردد استه مي ك
 ك ي ، دستگاه يخچال يا تلويزيون داشت     كان خريد ي  كه با اين مبلغ ام    كرده است   ك

استه شد و همان يخچال يا تلويزيـون را         كسال بعد، از ارزش پول و قدرت خريد آن          
ار همـان   كرد، در اين مورد اگر بـده      كو بيست هزار تومان خريداري       توان با صد   مي

ار بپردازد، ايـن شـخص در عمـل متـضرر شـده             كعهد را به طلب   مبلغ عددي موضوع ت   
 امـا اگـر   ،رده استكاست، اگرچه از نظر عددي و اسمي ميزان طلب خود را وصول     

همين شخص مبلغ صد و بيست هزار تومـان بپـردازد، همـان ارزش حقيقـي طلـب را                   
 تومـان   شود؟ آيا اين بيست هـزار       ربا شامل اين قرض مي     ةحال آيا ادل  . پرداخته است 

  م زيادي در قرض را دارد و حرام است؟كهم ح
چنانچه صاحب جـواهر از فقـه   . ور ربا نيست كرسد زيادي در فرض مذ     به نظر مي  

» ربا زياده بر سـرمايه اسـت چـه از همـان جـنس يـا از مثـل آن                   «ند  ك  راوندي نقل مي  
  .)۲۳/۳۳۴: ۱۹۸۱نجفي، (

ا افزودن بر سرمايه، يـا همـان        رب. آيد پس هرگونه افزايش در وام ربا به شمار نمي        
رو در  ما نيست و از ايـن ئلة  چنين چيزي در مس   . افزايش مالي بر اصل مال پيشين است      
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در واقـع اعـداد و ارقـام        . گيـرد   اطلاق آيات يا روايات مربوط به ربا قرار نمي         گسترة
. ناس ارزش و اعتباري ندارد، آنچه اعتبـار دارد، ارزش و ماليّـت آن اسـت               كروي اس 

ه آنچه دريافت شده است از نظر مالي بيش از ميزاني           كند  ك  ا در صورتي صدق مي    رب
  . مديون استةه به ذمكباشد 
 اگر چنين باشد موضـوعي بـراي ربـاي قرضـي بـاقي            «: ه گفته شد  ك ديگر اين  ةتكن
 زيـرا   ؛مـل اسـت   أ اين مطلـب نيـز محـل ت        .»ماند و التزام به اين معنا صحيح نيست        نمي
آيد و اگر    م حرمت هم مي   ك اگر در جايي ربا محقق شود ح       م تابع موضوع است   كح

ه در گـذر زمـان      كامي  كچه بسا اح  . م نيز منتفي خواهد شد    كموضوع منتفي شود، ح   
از اين گذشته، رباي قرضي مصاديق ديگري هم دارد و          . شود  نمي موضوع آن محقق  

پـس  . اسـت  مبلغي زيادتر از آنچه به ذمه آمده، در فرض ثبات ارزش پول              ةآن مطالب 
 افت ماليّـت    ةاگر مطالب : توان گفت  س مي كبرع. رود  نمي موضوع رباي قرضي از بين    

با وجود نوسان زياد پـول، وقتـي        . رود  مي پول ربا و حرام باشد، موضوع قرض از بين        
ه وام بدون بهره و     كرود    مي اهش ارزش را مطالبه نمايند، بيم آن      كافراد مجاز نباشند    

هـدايت  ( تـورم روزافـزون پولهـاي در گـردش برچيـده شـود               الحسنه با توجه بـه     قرض

  .)۱۵۵  و۱۵۴: ۱۳۸۵نياگنجي، 
  :االله صافي گلپايگاني یآي

ناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخـت          كلي اگر بدهي اشخاص، اس    كبه طور   
آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن بـه طـور نقـد باشـد، بـه عبـارت اُخـري بـدهي                        

ار مسامحه و تـأخير در ادا       ك باشد و با مطالبه داين بده      م حالّ ك ح ور حالّ يا در   كمذ
نمايد و با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، ماليّـت و قـدرت خريـد آن                  

ه عرفـاً   ك ـاهش يابـد، ظـاهر ايـن اسـت          كزايد از متعارف و به نحو غير متسامح فيه          
رد پرداخت طلـب    كره از دي  كور  كار نسبت به ضرر مذ    كار متضرر شده و بده    كطلب
ناس مـورد صـداق، بـا       كهـذا اگـر اس ـ     علـي . گـردد  ار حاصل شده ضامن مي    كبستان

ه زوج، ضامن ضـرر     ك زوج باقي مانده باشد، ظاهر اين است         ةرضايت زوجه در ذم   
رده باشـد  كو تنزل ماليّت آن نيست و اگر با عدم رضايت او از پرداخت خودداري              

  .)۱۵۷: همان( ...زوج ضامن ضرر زوجه است

 ةضرر اسـت و چـون در مـورد مهري ـ           اصلي استدلال فوق بر    ةيكت :نقد و بررسي  
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 زوجه، شرايط ضرر قابل جبران محقـق نيـست، زوج ضـامن             ة، تا پيش از مطالب    زوجه
منتسب به زوج نيست و عـلاوه بـر         ) اهش ارزش پول  ك(ضرر واردشده   . باشد  نمي آن

شود و   وصف اماني زايل مي زوجه،ةآن، تصرف زوج هم اماني است و پس از مطالب   
قـرار  ) زوج( مـديون    ةچـه بـه ذم ـ    كـه آن  فـرض اسـت      استدلال فوق مبتني بر اين پيش     

سـپس  . ناس هزار توماني بدون لحاظ قدرت خريد بـوده اسـت          ك اس كگرفته، مثلاً ي  
ه هرگونه تغييري در ارزش آن تـا پـيش از مطالبـه، در ضـمان                كشود   گيري مي  نتيجه

ناس هزار توماني است و با پرداخـت همـان،          ك اس كامن ي زوج ض . زوج نخواهد بود  
 موافقـان تعـديل   . فـرض محـل مناقـشه اسـت        رده اسـت ايـن پـيش      ك ـدين خود را ادا     

ن نبايـد  ك ـمديون لازم نيست چيزي بيش از آنچه متعهـد اسـت بپـردازد، ل        : گويند مي
 ةه ذم ـ ك ـبـر خـلاف تـصور مخالفـان، در مـواردي            . نـد كمتر از ميـزان تعهـد را ادا         ك

 او آمده ارزش و قـدرت  ةشود، آنچه به ذم شخصي به مبلغي پول امروزي مشغول مي  
اگر مبلغي با همان ارزش و قدرت خريد به ذمه آمده ادا شود، دين              . خريد پول است  
اهش ك ـامـا اگـر مـديون در فـرض          . رده است ك از طرفين ضرر ن    كادا شده و هيچ ي    

رده ك ـن سود بـرده و دايـن ضـرر          ارزش، همان مبلغ عددي و اسمي را بپردازد، مديو        
  .است

   تعديل مهريهة نظريـ۲
اهش ك نخست، جمع زيادي از فقيهان به لزوم تعديل مهريه و جبران             ةبر خلاف نظري  

 در زيــر آراي تعــدادي از فقيهــان را نقــل . ارزش پــول در ديــون و ضــمانات قائلنــد 
  .نيمك مي

: بـه نقـل از    (»  دارد عمـل شـود     ه در ايـن زمينـه     كبايد طبق قانوني    « :اي االله خامنه  یآي

  .)۱۶۰ :۱۳۸۳پولادي، 
  :االله حسين نوري همداني یآي

هاي مختلـف بـين     عصر و زماني مبين ارزشها و بيانگر نسبت       ه پول رايج هر     كاز آنجا   
 تئ وجـودي پـول نيـز از همـين اصـل نـش             ةالاها و خدمات اسـت و اساسـاً فلـسف         ك

ي در بـاب ديـون و جنايـات و          ل ـك لذا به نظـر حقيـر لازم اسـت بـه طـور               ،گيرد مي
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شـود،   ه در زمانهـاي مختلـف متفـاوت مـي         ك ـ ارزشها و قدرت خريدها را       ضمانات
هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه و ضرر و زيـان را نـسبت بـه                     

يـت و مقـدار آن در       مّك البته تعيـين     ؛داين و مجني عليه و مضمون له مسدود سازيم        
ال در مـورد مهريـه نيـز در         ؤموضوع مورد س  .  نظر متخصص باشد   زمان تأديه بايد با   

  .)۶۰: ۱۳۸۱يوسفي، : به نقل از(ور مندرج است ك مذةضابط

ت ره دليل ايشان براي لـزوم و ضـرو        كيابيم    مي لام اين فقيه ارجمند   كبا دقت در    
  .باشد  لاضرر ميةاهش ارزش پول، قاعدكجبران 

 سخني نيست و ،ن اسلام نفي شده است ه ضرر در دين مبي    كدر اين  :نقد و بررسي  
 از جمله در    )۵/۲۹۲: ۱۳۶۵كليني،  (ند  ك  روايات فراواني بر نفي ضرر در اسلام دلالت مي        

ضرر  نّه لا إف« : به مرد انصاري فرمود    رسول خدا »  بن جندب  یسمر« معروف   ةقضي
ن مـديون   توا  حال آيا با استناد به روايات نفي ضرر مي         .)همان(» سلامفي الإ  راضر و لا 

  اهش پول در ديون مالي نمود؟كرا ملزم به جبران ) زوج(
م به ضمان در مورد بحث منـوط بـه تحقـق شـرايط              كاستناد به اين قاعده براي ح     

  :زير است
  ؛م باشد نه محتملتحقق ضرر مسلّ) الف
اهش ارزش پـول و     كشده منتسب به شخص مديون باشد، اگر بين         ضرر وارد ) ب

تـوان مـديون را مـسئول          نمـي   و سببيّت وجود نداشـته باشـد،       يت علّ ةفعل مديون رابط  
  كار دانست؛شده به دارايي بستانضرر وارد

حديث نفي ضرر، علاوه بر نقش بازدارنـدگي، نقـش سـازندگي را هـم ايفـا                 ) ج
 نفـي ضـرر عـلاوه بـر بيـان حرمـت ضـرر رسـاندن بـه                   ةبه عبارت ديگـر، قاعـد     . ندك

  .ديگري، مبين لزوم جبران ضرر هم باشد
شده مـانع از اسـتناد بـه ايـن قاعـده در بحـث جبـران                 ك از شرايط ياد   فقدان هر ي  

  .اهش ارزش پول خواهد بودك
اهش ارزش پول باعث از دسـت رفـتن         كه  كي نيست   كاما در مورد شرط اول، ش     

بنابراين تحقق ضرر در مورد بحـث       . بخشي از دارايي شخصي شده و اين ضرر است        
رط دوم، مديون در صورتي عامل ايراد ضرر شناخته         در مورد ش  . م و قطعي است   مسلّ
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ار از پرداخـت ديـن در       ك بـستان  ةل بوده و او بدون اذن يـا اجـاز         جّؤه دين م  ك شود  مي
 ةيـا ديـن عندالمطالبـه بـوده و مـديون بـا وجـود مطالب ـ           . رده باشد كموعد معين امتناع    

ديـن بـا رضـايت      اما اگر تأخير در اداي      . رده باشد كداري  كار از اداي دين خود    بستان
تـوان مـديون را مـسئول      نمـي رده باشـد، ك ـار صورت گرفته يا او اصلاً مطالبه ن كبستان

 او مانع اسـتناد     ةار يا عدم مطالب   كبه بيان ديگر، رضايت بستان    . افت ماليّت پول شناخت   
 زيرا در آن فرض، او خود در تحقق ضرر نقـش داشـته اسـت                ؛ لاضرر است  ةبه قاعد 

بـين ايجـاد ديـن تـا        ة  اهش ارزش پول در فاصل    ك ، نفي ضرر  ةقاعددر نتيجه به استناد     
  .گيرد  نمي مديون قرارةموعد پرداخت با زمان مطالبه به هيچ وجه بر عهد

توانـد اثبـات     ه آيا حديث نفـي ضـرر مـي        در اينك : ر مورد شرط سوم بايد گفت     د
دنـد  يني معتق ياي از فقهـا از جملـه مرحـوم نـا           ند اختلاف وجـود دارد، عـده      كضمان  
؛ ۵/۱۹۲ :۱۳۵۵؛ خوانـساري،    ۱۳۲ :۱۳۷۹نجفي خوانساري،   (ند  ك   نمي  لاضرر اثبات ضمان   ةقاعد

اي ديگـر از فقهـا اضـرار بـه ديگـري را از اسـباب ضـمان                    عده .)۱/۲۳۵: ۱۴۱۹بجنوردي  
م ضـرري، اثبـات ضـمان نيـز         كه حديث لاضرر افزون بر نفي ح      كشمرده و معتقدند    

  .)۱/۸۵: ۱۴۱۶مكارم شيرازي، (ند ك مي
بنابراين استناد به حديث لاضرر در مورد بحث، به دلايل فقدان شرط دوم دشوار              

  زوجـه بـر  ةزوجه غالباً به صورت عندالمطالبه است و چون بـدون مطالب ـ        ة  مهري. است
، اهش ارزش پـول مهـر نمـود    ك ـتوان زوج را ملزم به ضمان         نمي  زوج باقي مانده   ةذم

ه در آن فرض هـم اثبـات آن دشـوار           ك باشد   ردهكه زوجه مهرش را مطالبه      مگر آنك 
سي يا مال وي گردد، اگر انـسان        كه ضرري متوجه    كعلاوه بر اين در صورتي      . است

ه دفـع  ك ـتوان استفاده نمود   نميند، از مفاد اين روايات   كبتواند آن ضرر را از او دفع        
  ولـي برخـي بـه      ،باشد م عقل مي  كواجب و لازم باشد و دليل آن هم ح         چنين ضرري 

  .)۸۷: همان( اند  برائت استناد جستهةادل
اهش ارزش پـول    كه براي وجوب جبران     شود ك   روشن مي از اين مطالب اين امر      

  .ردك كتوان به اين قاعده تمس  نميتوسط مديون
  : ينيكاالله مش یآي

ه در تمـام   كهاي قديمي و بل    ل به نظر اينجانب در مهريه     ؤادر رابطه با مطلب مورد س     
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م زوال ماليّـت  ك ـه پرداخـت نـشده و در بـازار روز بـه ح         ك ـر نقـدين     پولي غي  ديون
 همـسر مـؤمني قبـل از        ةمهري ـ. است، بايد راه عادلانه براي تأمين حقوق پيـدا شـود          
 بـاغ بـود و فعـلاً در حـدود           كچهل سال چهار صد تومان بود و آن وقت قيمت ي ـ          

 زمـان را بـا   رسد بايـد وجـه رايـج آن    به نظر مي. شانزده عدد تخم مرغ طبيعي است 
ه بـه قيمـت     كنند و امروز طلا يا قيمت امروز طلا را بدهند، و اولي اين            كطلا تحديد   

  .)۹۰ :۱۳۸۱، يوسفي(نند كارگر حساب كار ك

  .اند ردهك عدل و قسط استناد ةاهش ارزش پول به قاعدكايشان براي لزوم جبران 
يگـران از   عدل و قسط و عـدم ظلـم در حـق د     ةلزوم رعايت قاعد   :نقد و بررسي  

يد و تصريح دارند و    أكه عرف، عقل، اجماع، آيات و روايات بر آن ت         كاموري است   
ه معلـوم شـود عـدالت       ك ـ امـا بـراي آن     ،باشـد  از امور ضروري و بديهي دين اسلام مي       

تواند مثبت ضمان كاهش ارزش پول بر مديون و زوج باشد يا خير، لازم است بدانيم                  مي
مـور  العـدل يـضع الأ    « :فرمايند  مي ۴۳۷مت  ك در ح   حضرت علي  .عدالت چيست 

  .دهد عدل هر چيزي را در جاي خود قرار مي؛ )۴۴۰ :۱۳۷۹رضي، شريف ( »مواضعها
 بـه   ؛ه مبنـاي عـدالت، حـق اسـت        كشود   از تعريف عدالت، به روشني فهميده مي      

تـوان   امـا آيـا از عـدالت مـي        . اسـت » رعايت اسـتحقاقها  «عبارت ديگر، عدالت همان     
توانـد   يست؟ به عبارت ديگر آيـا عـدالت مـي         ك چيست و صاحب آن      ه حق كفهميد  

اي جلوتر، حق ثابت شده و        يا لازم است در مرتبه     ؟معيار تثبيت يا تشخيص حق باشد     
 اصل عـدالت و نفـي ظلـم، بـه رعايـت             كمكبه طريقي تشخيص داده شود سپس به        

  .كردم كحقوق ح
  :دنويس  مياالله شاهرودي در اين رابطه یآي

ه ك ـاگر معلـوم بـود   . ار چيستكه حق بستانكرد كتوان ثابت   نميعدالت كمكبه  
رد ك ـ   مـي   عدالت ايجـاب   كش حق است، بي   ار ذي كدر مورد افت ماليّت پول بستان     

اصل دعـوا بـوده و اثبـات آن بـا           مسئله  ه در اداي دين به آن توجه شود، ولي اين           ك
  .)۷۸ :۱۳۷۴پناه، ايزد: به نقل از(عدالت مصادره به مطلوب است 

تـوان اثبـات حـق بـه          نمـي  ال صحيح باشد و از اين قاعده      كرسد اين اش   به نظر مي  
ه اگر حق دايـن بـه       ك قابل ملاحظه اين است      ةتك اما ن  ،مبلغ بيش از مقدار اسمي نمود     
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رد؟ در اينجـا    ك ـ كتوان بـه ايـن قاعـده تمـس          نمي  از مبلغ اسمي معلوم باشد آيا      بيش
ه ارزش پـول    ك ـ امر عرفي اسـت و هنگـامي         كيه اداي دين    كتوان اظهار داشت     مي
شـمارد يـا بـر     امل دين نميكرا اداي   اهش شديد نمايد، عرف پرداخت مبلغ اسمي      ك

 يعني حق دايـن  ؛شود  نميطبق دليل مثلي، بازپرداخت مبلغ اسمي اداي دين محسوب    
  .بيش از مبلغ اسمي است و مديون بيش از مبلغ اسمي را ضامن است

 عــدل و قــسط اســتفاده ة ضــمان بــيش از مبلــغ اســمي از قاعــدبنــابراين در اثبــات
  ند؟كاما چه مبلغي بيش از ارزش اسمي را مديون بايد پرداخت . ايم ردهكن

ه ك ـ بنـابراين در مـوردي       ، عدل و قسط بهره جست     ةتوان از قاعد   براي جواب مي  
تـوان بـا مراجعـه بـه         نص شرعي وجود ندارد نظير بسياري از موضوعات عرفـي، مـي           

  .ليف نمودكف و داوري عرف راجع به حق و مقدار آن تعيين تعر
  :ارم شيرازيكاالله م یآي

ه هميـشه   ك ـشود، چـرا      نمي وتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه     كاگر تورم در زمان     
 مسلمانان و فقها    ةشود و سير   تغييراتي در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مي          

 ولي اگـر تـورم شـديد و سـقوط ارزش            ،است تغييرات جزئي بوده     ةبر عدم محاسب  
ه در عرف پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگـردد         كپول زياد باشد تا آن حد       

تفـاوتي ميـان مهـر و سـاير         ئله  رد و در اين مـس     ك حاضر محاسبه    عبايد بر اساس وض   
  .)۸۴: ۱۳۸۱يوسفي، (ديون نيست 

  :فرمايد  ميايشان در جايي ديگر
دانـيم    مـي   قديم زنان يا مطالباتي از اين قبيل، احتياط واجـب          هاي در مورد مهريه  ... 

  .)۱۶۱: ۱۳۸۱مكارم شيرازي، (نند ك لااقل مصالحه كه بايد به نرخ امروز حساب شود يا

  .اين فقيه ارجمند دليل اين نظريه را داوري عرف قرار داده است
و يـا   ام شرعي   كاگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع اح         :نقد و بررسي  

ام شرعي، رفتار و قضاوت عـرف حجـت باشـد، عـرف اهـل نظـر و دقـت                    كخود اح 
  .باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل و نه عرف متخصص مقصود مي

  :نويسد  مي در اين بارهامام خميني
ه مقـصود عرفـي     ك ـ بل ...مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهـل تـسامح نيـست            
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باشـد و تـشخيص چنـين عرفـي          قيق مـي  ه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، د      ك است
 ...چنين عرفي، مقابل عقل دقيـق برهـاني قـرار دارد          . ام است كميزان در موضوع اح   

ه موضـوع   ك بل ،ندكه عرف در آن تسامح      كام شرعي از آنهايي نيست      كموضوع اح 
گونه تسامحي از طـرف      ه هيچ كم شرعي، موضوع عرفي حقيقي است بدون اين       كح

  .)۱/۱۸۴: ۱۳۶۸يني، امام خم( عرف صورت گيرد

نش ك ـاهش ارزش پول را با نظرداشت به وا       كم جبران   ك اگر بخواهيم ح   ،بنابراين
ارزش  ه اصـلاً از تـورم و بـي   ك ـنيم در اينجا سراغ عرفي كعرف در مقابل آن، صادر    

ه حتـي   ك ـرويم، همچنين رفتار متخصصين اقتصادي        نمي آورد، نميشدن پول سر در   
اهش ارزش پول را در تحليلهـاي اقتـصادي         كلانه و    نرخ تورم سا   ۰۰۱/۰ن است   كمم

ه حـداقل   ك ـه عموم مردمـي     كباشد، بل  ك نمي خودشان مورد ملاحظه قرار دهند، ملا     
نش آنهـا   ك ـ نـوع وا   .باشد استن مي كفهمند ارزش پول آنها مرتب در حال نقص و           مي

ايـت از داوري آنهـا      كاهش ارزش پول در ديون و سـاير روابـط مـالي ح            كدر مقابل   
  .گيرد  ميم براي فقيه قرارك تعيين حكرد و آن ملادا

 قابـل تعمـيم     ،انك عصر و م   كه نظر و داوري عرف عام و عقلاي ي        كاينعلاوه بر   
ن است نزد عرف و عقلاي برخي       ك زيرا اموري مم   ؛باشد  نمي هاكانبه تمام اعصار و م    

نه كو امنه از اهميت خاصي برخوردار باشد، ولي عرف عام ساير اعصار كاعصار و ام
ن است نسبت به زمانهـا و       ك امر عرفي مم   كبنابراين ي . گونه اهميتي به آن ندهند     هيچ

  .انهاي متفاوت، فرق داشته باشدكم
هاي مختلف فرق كنش عرف محيط مطلب فوق، در اين استدلال بين وا     ةبا ملاحظ 

ة پول بـه    اهش سالان ك زماني مردم در مقابل      كن است در ي   كمم. گذاشته شده است  
ه بعـد از  ك ـنش نشان ندهند و مبلغ اسـمي پـول خـود را    كصد از خود وا    در ۱۰ار  مقد

اهش ك ـه در ايـن صـورت جبـران         ك ـنند، بدون نقص بداننـد      ك   سال دريافت مي   كي
امـا اگـر در طـول زمـان،         . ارزش پول در اين عرف، زيادي، ربا و حرام خواهـد بـود            

 سـال در روابـط      ۱۰ از   اهـد و مـثلاً بعـد      كهمين عرف به هر علتي از تسامحات خود ب        
نش نشان دهد و از رفتار كاز خود وا )  سالانه  درصد ۱۰(مالي خود در نرخ تورم فوق       

صدي ارزش پول را زيـادي محـسوب         در ۱۰كاهش  ه آنها جبران    كشف شود   كآنها  
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 ۱۰شـمارند، جبـران       مـي  ه عدم جبران آن را نقص و عيـب بـراي پـول            ك، بل كنند  نمي
  . ربا نخواهد بوداهش ارزش پول لازم وكدرصدي 

 مـا   ةعـرف عـام جامع ـ    . باشـد  ان نيز مطرح مي   ك زمان براي دو م    كهمين امر در ي   
نش نـشان ندهنـد و      ك ـ درصـدي سـالانه از خـود وا        ۱۰ن اسـت در مقابـل تـورم         كمم

 كه ي ـ ك ـبازپرداخت نقدي را در پايان سال بدون نقص و مثل همـان چيـزي بداننـد                 
. اهش ارزش پول، زيادي و ربا خواهد بود       كرده بود و لذا جبران      كسال قبل دريافت    

 ه ربا را مجـاز    نظر از اينك    شور آلمان، با صرف   كن است عرف    كاما در همين زمان مم    
نش نـشان  ك ـ درصدي به شدت از خود وا  ۱۰اهش ارزش پول    كشمارند در مقابل     مي

رده بود، ك سال قبل پرداخت كه در يكداده و دريافت اسمي آن را مثل همان پولي        
اهش ارزش پول   كشمارد، در چنين عرفي جبران        مي ه نقص در مال و پول     ك، بل نداند

  .شود  نميزيادي و ربا محسوب
 درصـد در سـال در       ۱۰نـرخ تـورم     (ن است در فرض بـالا       ك فقيه مم  كبنابراين ي 

اهش ارزش پول بدهد، اما سوار هواپيما شـود و در           كفتوا به عدم جواز جبران      ) ايران
ه ك ـان فـرود آيـد و بـراي مـسلمانان آنجـا فتـوا بـه جـواز، بل                  شور آلم كهمان روز در    

  .)۸۷ :۱۳۸۱يوسفي، (اهش ارزش پول بدهد كوجوب جبران 
منصرف از وجه رايج، مصرف زمان تعيين مهر است و          « :تقي بهجت االله محمد   یآي

  .»مرجع تشخيص، عرف مطلع به قيمتهاست
اعتباري به عمل آمـده،     ي و قيمي بودن پول      له در مورد مث   كهمچنين در استفتايي    

  .»پول از مثليات است« :اند در پاسخ نوشته
ه ايشان پول اعتباري را بـه حـسب ارزش          كتوان نتيجه گرفت     از اين دو گفتار مي    

  .)۸۲ :۱۳۸۱يوسفي، (دانند   ميمبادله و قدرت خريد حقيقي مثلي
  :صانعياالله  یآي

هر و ثمـن مبيـع و مـوارد         ه در مثل باب م    كه ظاهر است آنك   بعيد نيست اگر نگوييم     
ه همـان قـدرت     ك ـه نقد است با مـاليّتش       لي و اشتغال ذمه به نقد رايج، ما في الذمّ         ك

باشد، چون همان قدرت خريد عامل رغبت اسـت و موجـب             خريد در آن زمان مي    
اغـذ منقـوش نـه قيمتـي        ك قطعه   كماليّت و آن هم به تبع عين مضمون است والا ي          



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 

۱۳
۸۸

 /
رة
ما
 ش

 ۲

۱۳۸  

ناس ك قدرت خريد هم ماليّـت اس ـ      ةه بر پاي  كضح است    و نه مورد رغبت، و وا      دارد
ال و  ؤ علي هذا در مفروض س     گردد، بناءً  ده توماني از پنجاه توماني جدا و ممتاز مي        

 زوج بـه آن مـشغول اسـت، همـان           ةار است و ذم ـ   كه زوجه طلب  كباب مهر آنچه را     
ز هـم   ه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امـرو            كمقدار از نقد رايج است      

ه همـان قـدرت خريـد را    ك ـبايد از نقد رايج از باب مهر به قدري پرداخـت گـردد          
ه اصل در ضمان و برائت ذمه اسـت         ك ضمانت به مثل عرفي      ةمين نمايد تا از عهد    أت

ه پرداخت مثل اصطلاحي و ما به التفاوت هـم محقـق       كبيرون آمده باشد، به علاوه      
 مثـل و در قيمـي بـه قيمـت هـم عمـل       ه ضمان در مثلي به كگشته و به نظر معروف      

هـا و تغييـر قـدرت       مسئلة تناسـب بـا افـزايش شـاخص قيمت         شده و ناگفته نماند اگر      
مطلـب   اري و مقدار مضمون و مورد ذمه،   كخريد برگردد، عرفاً به همان مقدار بده      

ارشناسـان و نماينـدگان معظـم پيـدا نمـوده و      كتمام است والا بايد راهـي ديگـر را    
ه معيار و شاخص را مثل      رسد اينك   د و آنچه به نظر اينجانب ساده مي       تصويب فرماين 
. تـوان معلـوم نمـود      ها را با آن مـي     كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمت     طلا قرار داده    

تـوان خريـد و مهريـه صـد          يعني اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مـي             
ه بتوان آن مقدار ك رايجي است    ار مقدار پول و نقد    كتومان بوده و امروز زوجه طلب     

  .)۳۸۳: ۱۳۷۷صانعي، (طلا را خريداري نمود 

هاي اعتباري بـه حـسب قـدرت        كه پول شود   ار مي كاملاً آش كاز اين متن فقهي نيز      
  .باشند خريد حقيقي مثلي مي

هـاي  كـه پول  توان نتيجـه گرفـت       لام اين دو فقيه بزرگوار مي     كاز   :نقد و بررسي  
 ،بنـابراين .  مثلـي هـستند  ،اي حقيقـي  ريـد و ارزش مبادلـه  اعتباري به حسب قـدرت خ     

هنگام اداي دين بايد همساني در قدرت خريد حقيقي زمان دريافت پول اعتبـاري را               
ايـن  . ملاحظه نمود و مديون بايد مقدار قدرت خريد حقيقي پول را به دايـن بپـردازد               

ط مـالي   اهش ارزش پـول در ديـون و سـاير رواب ـ          ك ـه جبـران    ك ـسخن بدان معناست    
  .واجب و لازم است

س ك ـ هـر    ،گوينـد   مـي  ه به آن ضمان مثل و قيمت نيز       ك ضمان واقعي    ةبرابر قاعد 
 وي  ةنسبت به مال ديگري ضامن فرض شود، ابتدا در عالم اعتبار، نفس مال بـر عهـد                

گونه ضمان در صورت موجـود بـودن عـين مـال برگردانـدن آن بـر                  آيد برابر اين   مي
ه تلف شده باشد، مثل مال اگر مثلي باشد و قيمـت            كورتي   ضامن بوده و در ص     ةعهد
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آيد و وي ملزم به برگرداندن هر   ضامن مية اگر قيمي باشد در عالم اعتبار به عهد آن
ه پـول امـروزي مثلـي يـا قيمـي           ك ـ اما در اين   ، بر حسب مورد به صاحب آن است       كي

ي، نـه مثلـي و نـه        هاي مثلي، قيم ـ   است اتفاق نظري وجود ندارد و در اين مورد نظريه         
قهـا بـا لحـاظ      قيمي، هم مثلي و هم قيمي از طرف فقها ارائه شده اسـت و برخـي از ف                 

 ولـي   ،داننـد   مـي  هاي اعتباري را به حسب قـدرت خريـد، مثلـي          ديد و نظر عرفي، پول    
بعضي ديگر با همين معيار، پول را به حسب ارزش اسمي، عدد، رقم، رنـگ و سـاير                  

 اهش ارزش پـول را لازم     جبـران ك ـ   گـروه اول،     .اننـد د  مـي  ويژگيهاي ظاهري، مثلـي   
  .دانند  نميشمارند، اما گروه دوم آن را مجاز مي

 اصـل اولـي     كليف چيست؟ آيا ي   كت  در مثلي يا قيمي بودن     كاما در صورت ش   
  ه بر اساس آن عمل شود يا خير؟كدر اين خصوص وجود دارد 

ريـف مثلـي و نيـز در    ه از نظر فقهـي در تع كبحث فوق از اين جهت اهميت دارد   
  .بسياري از مصاديق آن اختلاف وجود دارد

ه به اتفاق و اجماع مثلي باشد ضمان آن بـه           كالايي  كهر  : نويسد  مي شيخ انصاري 
الا اخـتلاف  ك ـ ك اما اگر در مثلي و قيمي بودن ي      ،الي نيست كمثل است و در اين اش     

  :اند ردهكباشد دو احتمال را مطرح 
نـد  كه مثـل را ادا      كاو اختيار دارد    . تخيير ضامن است  ه اصل،   احتمال نخست آنك  

.  ضـامن از مقـدار زيـادتر از آن اسـت           ةيا قيمت را، دليل اين احتمال اصل برائت ذم ـ        
ند يا قيمت را و دليل      كه مثل را طلب     كاو حق دارد    .  است كاحتمال دوم، تخيير مال   

  :اين احتمال چند چيز است
 راضـي   كه مال كند  كامن چيزي را ادا     اگر ض :  ضامن ةاصل عدم برائت ذم   ) الف
 ضامن بـري شـده اسـت يـا خيـر؟ اصـل              ةه در اين صورت ذم    كنيم  ك  ك مي نباشد ش 

  .اش را مشغول بدانيم ه ذمهكند ك ايجاب مي
بر اساس اين حديث، ذواليد ضامن اسـت تـا آنچـه      : »علي اليد «عموم حديث   ) ب

بـودن ضـمان، در صـورت       مقتضاي اين حديث، بـاقي      . ندكرا به ذمه گرفته است ادا       
ه ك ـشـود و آن فرضـي اسـت      مورد خارج ميكاز اين مطلب ي  . اداي غير عين است   

 بـه چيـز ديگـري رضـايت         ك بنابراين، اگـر مال ـ    ؛ به چيز ديگري رضايت دهد     كمال
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  . ضامن همچنان مشغول استة ذمندهد
 را بـر تخييـر ضـامن تـرجيح          ك در موارد ش ـ   كيير مال خشيخ انصاري، در پايان ت    

  .)۱۰۶ :۱۳۷۵انصاري، ( هدد مي

   مصالحهة نظريـ۳
 امـا   ،اهش ارزش پـول در نـوع پرداخـت مهـر نيـستند            كثير  أاي از فقها معتقد به ت      عده
ديگر مـصالحه   ك ـه زن و مـرد بايـد بـا ي         ك ـه معتقدند   كدهند، بل   نمي م جديدي نيز  كح
ه هـم مـرد و هـم زن راضـي باشـند در ايـن           ك ـنند، يعني مهر، طوري محاسبه شـود        ك

  .نيمك  ميركذ االله وحيد خراساني را یص نظر آيخصو
ه اگـر مبلغـي پـول رايـج         ك معتقدند   ،ايشان بنا به نقل دفترشان در خصوص مهريه       

ه در گذشـته ايـن      ك ـ با توجه بـه اين     ، هزار تومان  كبراي مهريه تعيين شده باشد مثلاً ي      
بر   لذا بنا  شود،  نمي  متر از خانه   كنون حتي ي  ك معمولي بوده و ا    ة خان كمبلغ قيمت ي  

نند و با تراضي، متوسط ارزش آن زمـان و ايـن            كاحتياط واجب بايد طرفين مصالحه      
  .)۱۰۸ :۱۳۷۷باطني، : به نقل از(زمان پرداخت شود 

ة ه بـه ذم ـ   ك ـي از ترديـد در چيـزي اسـت          كفتواي به مصالحه، حا    :نقد و بررسي  
يون چيـزي بـيش     چه به ذمه آمده مبلغ اسمي پول باشد، مد        اگر آن . مديون آمده است  
چه به ذمه آمده مبلغ اسمي و قدرت خريـد آن  اما اگر آن. واهد بوداز آن را ضامن نخ    

اش  اهش ارزش پول بوده و جـز بـا پرداخـت آن ذمـه             ك، مديون ضامن    كش باشد بي 
  .شود  نميبري

اهش ارزش پـول بـه لـزوم تفريـغ          كگروهي از موافقان تعديل مهريه براي ضمان        
گـاه زوج   هـاي ريـالي، هر      اهش ماليّت مهريه  كه در مورد    كاند   ردهك يقيني اشاره    ةذم

مبلغ اسمي مهريه را بپردازد، برائت ذمـه حاصـل نـشده اسـت و در فـرض ترديـد در                     
  :ي از فقها گفته استك ي.حصول برائت، اصل اشتغال ذمه است

توانـد آن را مطالبـه     آن ميزان توان خريد است و هر وقت بخواهد مـي      كزوجه مال 
ديه نمايـد بايـد همـان ميـزان         أزوج نيز هرگاه بخواهد اين بدهي خويش را ت        ند و   ك

  .)۱۷: ۱۳۷۸موسوي بجنوردي، (اش تفريغ گردد  قدرت خريد را بپردازد تا ذمه
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به ايـن   . شده داراي دو قسمت و قسمت دوم فرع بر قسمت اول است            ياد استدلال
 يقينـي را ايجـاب      ة ذم ـ بايد يقيني باشـد تـا برائـت       ) زوج( شخص   ةه اشتغال ذم  كبيان  
.  زوج آمد يا صرف مبلغ اسمي پول       ة بايد معلوم شود آيا قدرت خريد نيز به ذم         ؛ندك

 او آمده باشد و اين يقيني باشـد زوج بايـد            ةاگر مبلغ اسمي همراه قدرت خريد به ذم       
اش بـري شـود و در صـورت         او برابر باشد تـا ذمـه       ةلذم ا ه با ما في   كمبلغي را بپردازد    

 اين اسـتدلال بـه تنهـايي        ،بنابراين. شود ال ذمه مي  غم به اشت  ك ح ،اغت ذمه  در فر  كش
نـد و در ظـاهر بـه دليـل يقينـي            ك   نمـي  اهش ارزش پول را ثابت    كنافع نبوده و ضمان     

م ك ـنبودن اشتغال ذمه به قدرت خريد و ترديد در آن در نظر جمعي از فقها، آنـان ح                 
  .اند ردهكبه مصالحه 

  گيري نتيجه
دي از فقها و علماي بزرگوار معتقدند كه كاهش ارزش پـول تـأثيري در    با آنكه تعدا  

رسد طرح مورد بحث از جهت فقهي بدون اشكال باشد؛  مهر زن ندارد، اما به نظر مي      
زيــرا عــرف و عقــلا در مبــادلات خــود بــا پــول، كــانون توجــه خــود را روي ارزش  

رفي يـا عـدد و رقـم        كنند نه روي ارزش مص      اي و قدرت خريد آن متمركز مي        مبادله
اي پـول در نظـر عـرف اهميـت دارد و واكنـشهاي عـرف در                   آن و تنها ارزش مبادله    

كنند كه قيمتها بـالا خواهـد         بيني مي   وقتي مردم پيش  . اي آن است    مقابل ارزش مبادله  
رفت و ارزش پول آنها كاهش پيدا خواهد كرد جهت حفظ ارزش پول و جلوگيري         

اقداماتي همچـون تبـديل داراييهـاي نقـدي خـود بـه             از كاهش دارايي خود دست به       
كننـد و اساسـاً اگـر بپـذيريم كـه ارزش دارايـي        كالاهاي بادوام مثل زمين و غيره مي  

شـود، بلكـه      نقدي كسي كاهش پيدا كرده اسـت، جبـران آن زيـادي محـسوب نمـي               
كـسي كـه كـاهش ارزش       . برطرف كردن نقص آن است نـه افـزودن بـر دارايـي آن             

گويـد    گاه نمـي     را درك كند اگر آن كاهش و نقص جبران گردد هيچ           دارايي نقدي 
  .بر آن دارايي چيزي افزوده شده است

توان گفت در تعديل مهريه كاهش ارزش پول جبـران شـده اسـت و                 بنابراين، مي 
  .كند در نتيجه ربا هم نخواهد بود اضافه صدق نمي
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